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Abstract 
The theory of subjective considerations (i’tibāriyāt) is an 

epistemological theory that has had a significant influence in 
various domains of knowledge. The Principles of Jurisprudence is 
one of the most important sciences where the theory of subjective 
considerations has been foundational, and ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī, 
in his book "Al-Kifāyah with annotation", has utilized this theory 
to explore the issues of this major science. According to him, 
"command and prohibition" are subjective matters, and the 
consequences of subjectivity is the leadership. Command is the 
act of associating and connecting the desire and will to another 
action. One of the most contemporary issues in the domain of 
command in the Principles of Jurisprudence is the problem of the 
unity of desire and will, where scholars like Ākhūnd Khurāsānī 
have endorsed unity of desire and will in terms of meaning,  
 

Vol 15, June 2023, Serial. No. 56     50 

mailto:atashiz@yahoo.com
mailto:msalman@rose.shirazu.ac.ir
mailto:barooti1719@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۵۱ 

 

 56، شماره مسلسل 1402 تیردهم، پانزسال 

creation, and the outside. However, ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī has 
addressed this issue in the three domains: linguistic, usūlī and 
rational. He utilizes the implications of the theory of subjective 
considerations to explain and resolve it. 

Keywords: ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī, Subjective Considerations 
(I’tibāriyāt), Unity, Will, Desire, Determinism, Free Will.  
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 ... ي وحدت طلب ودر مسئله  1نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تأثیر ۵۲

في مسألة وحدة  1تأثیر نظریّة الاعتبارات للعلاّمة الطباطبائي
 الطلب والإرادة المطروحة في علم أصول الفقه 

 ١زهراء آتشي 
 ٢محمد جواد سلمان بور 
 ٣مریم باروتي 

أنّها    کما  المعرفة،  علم  مجال  في  المطروحة  النظریّات  من  الاعتبارات  نظریّة 
ا في بقیّة المجالات المعرفیّة. ویُعدّ أصول الفقه من أبرز العلوم  تضطلع بدور کبیر  جد

في حاشیته علی    1التي أثّرت فیها نظریّة الاعتبارات؛ إذ سعی العلاّمة الطباطبائي
کتاب الکفایة إلی الاستعانة بها في دراسة مسائل هذا العلم الشریف؛ فبرأیه، یُعدّ الأمر  

ة، وتابعین لاعتبار مسألة الرئاسة؛ بحیث یکون الأمر عبارة  والنهي من الأمور الاعتباریّ 
عن تعلیق المشیئة وربط الإرادة بفعل آخر. ومن أهمّ المسائل الأصولیّة المعاصرة في  
باب الأمر، هناك مسألة وحدة الطلب والإرادة، والتي یعتقد فیها علماء مثل الآخونذ  

و  1الخراساني  مفهومًا  والإرادة  الطلب  أنّ باتّحاد  نجد  حین،  في  وخارجًا؛  إنشاءً 
الطباطبائي اللغويّ    1العلاّمة  المجال  ثلاثة:  مجالات  في  المسألة  هذه  یدرس 

 والأصولي والعقلي، ویستعین بنتائج نظریّة الاعتبارات من أجل بیانها وحلّها. 

ــات ــث حیمف ــائي :البح ــة الطباطب ــاد، الإرادة، 1العلاّم ــارات، الاتّح ، الاعتب
 الاختیار.الطلب، الجبر،  
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   (msalman@rose.shirazu.ac.ir). أستاذ محاضر بجامعة شیراز، قسم علوم القرآن والفقه. ۲
 الهیئة العلمیّة بجامعة باهنر لتدریب المعلّمین، شیراز عضو . ۳
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 متکن حییپژوھشی آ-فصلنامه علمی 
 ۵۶، شماره مسلسل ۱۴۰۲ فروردیندهم، پانز سال 

ی وحدت طلب و  در مسئله 1نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تأثیر
 *اراده در دانش اصول فقه

 ** 4Fزهرا آتشی
 ***5Fپورمحمد جواد سلمان

 ****6Fمریم باروتی 

یه  یه   نظر یات، نظر شناسی است که در دیگر ساحت های معرفت  ای در حوزه اعتبار

یادی گذاشته است. اصول فقه، از جمله    حوزه  ین  مهم های دانشی نیز تأثیر بسیار ز تر

یه  یات در آن منشأ اثر بوده است و علامه طباطبایی  علومی است که نظر در    1اعتبار

حاشیۀ یه  الکفایه  کتاب  نظر بهره    از  سترگ  علم  این  مسائل  بررسی  برای  یات  اعتبار

یاست است و  برده  اند. از منظر ایشان، «امر و نهی» اعتباری بوده و از تبعات اعتبار ر

ین  یاست و ربط دادن اراده به فعل د امر، بستگی دادن خو  گری است. یکی از مهم تر

مسأله  فقه،  اصول  در  امر  قسمت  در  معاصر  که    مسائل  است  اراده  و  طلب  وحدت 

قائل به وحدت از جهت مفهوم، إنشاء و خارج بین   1علمایی چون آخوند خراسانی

اراده   و  طباطباییشده طلب  لغو  1اند. ولی علامه  ساحت  سه  را در  بحث  ، یاین 

یه   یاصولی و عقل نظر تبعات  از  بهره    مطرح کرده و  آن  تبیین و حل  برای  یات  اعتبار

 اند.برده 

، اعتباریات، اتحاد، اراده، طلب، جبر، اختیار.1علامه طباطبایی : کلیدی های واژه

 
 پذیرش شده است.  1این مقاله در کنگره بین المللی علامه طباطبایی*

 ). atashiz@yahoo.com( **دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه شیراز
 ).msalman@rose.shirazu.ac.ir(دانشیار بخش علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز ***

 ).  barooti1719@yahoo.com(علمی دانشگاه فرهنگیان باهنر شیراز عضو هیئت * ***
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 ... ي وحدت طلب ودر مسئله  1نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تأثیر ۵۴

 مقدمه 
یکی از مواردی    .دکننطرح می له ماده امر م بحث موضوع   ذیل دررا  مسأله طلب و اراده  اصولیان  

به  موضوع که  ماده عنوان  می   له  بیان  از  امر  اراده  و  طلب  رابطه  بنابراین  است.  طلب  شود، 

مورد توجه واقع شده است و    1موضوعاتی است که در اصول فقه از بعد از آخوند خراسانی 

مباحثی را طرح کردند. در نگاه  ن مابعد ایشان در اینکه آیا طلب و اراده متحدند یا خیر،  ااصولی

شود و چنان بغرنج  ار ناشی می ین و فلاسفه، مسأله طلب و اراده از مسأله جبر و اختااصولی

ست»  کد، سر بش ینجا رس ید: «قلم به ایگواین مسأله، می   دربارۀ   1ه آخوند خراسانی کاست  

 .)۶۴ق: ۱۴۰۹آخوند خراسانی، (
مسأله جبر و اختیار در فلسفه بازگشت دارد.  که گفته شد، ریشه این بحث به    طور همان 

ریشه اختلاف دانشمندان در موضوع طلب و اراده اختلافی است که آنان در    که  صورت نی بد

کلام نفسی دارند. ریشه اختلاف در کلام نفسی هم اختلافی است که دانشمندان علم کلام  

افراط را گرفته و تندروی  ه اشاعره جانب  ک  دارند  ـ  تعالی شانه ـ  حضرت واجب    یهادر صفت 

بر    یی هادارای صفت   ی تعالحق  اند که ذات مقدساند و معتقد شده کرده  است قدیم و زائد 

قیامش با ذات مقر قیام حلولی است و این صفات برای آن ذات از ازل ثابت و لازم بوده    .ذات

بدین معنا که صفات را خدای تعالی    .اندط را گرفته و کوتاه آمدهی اما معتزله جانب تفر  است.

از قبیل «گرفتن    بوده و ب مناب صفات  ئنا  ی تعالاند و معتقدند که ذات مقدس حقنفی کرده 

 . )۸ -  ۷: ۱۳۹۱موسوی خمینی، ( نتیجه و ترک مقدمات» است 

طباطبای در  رینظی ب   احاطهبا    1ی علامه  را  اعتباریات  نظریه  داشتند،  فلسفه  در  که  ی 

ی از اعتبار  اشعبه امر را  1که علامه طباطبایی  صورت نی بدن بیان کردند.  انسابیان خصوص 

 ریاست معرفی می 
ِ

اعتباریات دیدگاه  مابعدالاجتماع نظریه  نیز در  اراده  و در خصوص  کنند 

اند. بنابراین بررسی دیدگاه ایشان در طلب و اراده، هم در فلسفه و  ی را بیان کرده فرد منحصربه

 ایان توجه است.هم در اصول مهم و ش

ــارۀ دیــدگاه اصــولیان در زمینــه طلــب و اراده ــد  شــده انجــامی فــاتیتأل درب اســت؛ مانن

 ـ لــب و ارادهطکتــاب   اراکـــی  اللــهت ی آاز  طلــب و اراده، کتــاب همـــان)( ;ی از امــام خمینـ

ــی، ( ــه، )۱۳۹۶اراکـ  ــ مقالـ  ــیتطب ی بررسـ  ــد ی قـ ــان یهادگاهیـ ــد خراسـ ــام  1ی آخونـ و امـ
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ــب و ارادهله أدر مسـ ـ ;ی نـ ـیخم ــه: ( طل ــدائر.ک ب ــهان یپا، )۱۷۶ -۱۵۷: ۱۴۰۰ی، ه  ی بررسـ ـ نام

ــدگاه ی قـ ـیتطب ــام خمدی ــان ;ی نـ ـیهای ام ــد خراس ــب و ارادهأدر مسـ ـ 1ی و آخون  له طل

 1ای کــه بــه نظــر علامــه طباطبــایی . ولی در مــورد طلــب و اراده، نوشــته)۱۳۹۳،  یمرتضــو(

ریــات جهت تــأثیر نظریــه اعتبابــه  1نظــر علامــه طباطبــایی   نکــهیا  بــابپردازد یافت نشــد.  

ــت؛ ــاوت اس ــولیین متف ــر اص ــا دیگ ــی و  ب ــیفی ـ تبیین ــا روش توص ــه ب ــن مقال ــابراین ای بن

و مقایســه  1علامــه طباطبــایی  نظــر ازرویکــرد اســتنتاجی در صــدد تبیــین طلــب و اراده 

 آن با دیگر اصولیین است.

 1ادراکات اعتباری علامه طباطبایی
باید به این نکته تصریح کرد که چرا انسان به این ادراکات اعتباری نیاز دارد و منشأ پیدایش    ابتدا

 این ادراکات کجاست؟ 

توان انواع محصل) را می (موجوداتی که در جهان خارج تحقق داشته و هویتی معین دارند  

اول موجودات مجرد   نمود؛ گروه  از سرمایه ماد  ریغ( به سه گروه تقسیم  های  ی) هستند که 

ها برخاسته از طبیعت و هویت ایشان  مندند که آن سرمایه کمالات ثانیه) بهره (خاصی از وجود  

اند توانسته یعنی از ابتدا هر کمالی که می   بوده و از ابتدای وجودشان همراه آنها بوده است.

 دهد. تکامل رخ نمی  آنهابنابراین در  اند.داشته باشند، داشته 

ها و شرایط، تغییراتی گروه دوم موجودات مادی هستند که در صورت فراهم آمدن زمینه 

های جدیدی  داده و در نتیجه کمالات و دارایی   صورت طبیعی و غیر اختیاری در آنها رخ به 

 کنند. عناصر اولیه و گیاهان از این گروهند. پیدا می 

دنبال طبیعــت و هویتشــان بــهگــروه ســوم موجــوداتی هســتند کــه بــه اقتضــای 

ــه موقعیت دســت  ــرخلاف گــروه اول کــه آن کمــالات را یابی ب ــد؛ ب هــا و کمــالات متعددن

صــرف قــرار گــرفتن در محــیط و شــرایط مناســب، بــه آن از ابتــدا دارا بودنــد. ایــن گــروه به

ها و ابــزار آنهــا را بــه بایســت واســطهبــرخلاف گــروه دوم. بلکــه می  ؛رســندکمــالات نمی 

ایــن گــروه بــه کمــال   گیرنــد.در ایــن گــروه قــرار می   هاانســان برساند. حیوانــات و    کمالات

ــا علــم کامــل نمی  ــا افعــالی کــه بــر اراده متوقــف اســت و اراده نیــز تنهــا ب رســند، مگــر ب



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ... ي وحدت طلب ودر مسئله  1نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تأثیر ۵۶

ی غیــر حقیقــی رأپــس انســان بــه علــم و  ١یعنــی اراده مشــروط بــه علــم اســت.؛ شــودمی 

 ــ  احتیاج دارد تا با آن، اراده اش را کامــل کنــد. ایــن علــم نیــز ع آن ـ کمــال حقیقــی ـ و بــه تب

ــه ــت  ب ــدد اس ــال متع ــال و راه کم ــدد کم ــب تع ــایی،( حس ــایب طباطب در  .)۳۴۶ـ  ۳۴۴ب:  /   ت

 درواقــعو    کنــدپیــدا می اینجاست کــه مســأله اراده در نظریــه اعتباریــات اهمیــت بســیاری  

 اراده است. ،پایه اعتباریات

ــایی  نظــر از ــم و 1علامــه طباطب ــه عل ــع ب ــه طب  ــغی رأ، انســان ب  ــیحق ری ــاج ی ق  احتی

 ــبهرا  اشارادهدارد کــه   ــبهآن تمـــام کنـــد و  لهیوسـ ایـــن اراده، انســـان بـــه کمـــال  لهیوسـ

. بنــابراین اعتبــار بــه معنــای اعطــای حــد یــا حکــم شــیء )۳۴۵همــان:  (رسد  می   اشی قیحق

 ـبــه  طة بـ ـالاعت«اســت و دیگــری بــا تصــرف و فعــل وهــم  ءی شـ ن یبــارات المتوســّ

 .)۳۴۷ و ۳۴۶همان: (درواقع بین کمال و نقص است  »نیقتیالحق
ول به خن، ما برای وصـ ودهای عملی خود در ظرف توهم به دیگر سـ خود   ٢منظور و مقصـ

م و آن مصـداق جز در ظرف توهم ما مصـداق یاردهکگری را مصـداق یک مفهوم فرض  ی ز دیچ 

 ــیآن مفهوم ن ــتهکن عمل خاص ذهنی  یقت ایت و در حقس   کم، ی یاه ما نامش را اعتبار گذاش

اتی در مفهومات  یه ذهن روی عوامل احسـاسـی و دواعی ح کبسـط و گسـترشـی اسـت   نوع 

ی  ک ه ذهن بر روی عناصـر ادراکت و تصـرفی اسـت ین خود یک نوع فعالیدهد و اقی می یحق

 .: پاورقی)۱۶۱/   ۲:  ۱۳۶۴همو، (د ینمامی 

تصوری   معنای  آن  تصدی «اعتباری»  ندارد  ی ا  تحقق  عمل  ظرف  در  جز  که  است   قی 

 تحقق ر )۲۵۷  و  ۲۵۸پ:  /   تاهمو، بی (
ً
گران  ی س در شئون دیه رئک استِ اعتباری به آن است  ی ؛ مثلا

 
ترین نشان انسان، علم، عقل و ادراکات اوست. به همین جهت همه . باید توجه داشت که در سنت فلسفه اسلامي مهم١

گردد. یکي از تبعات این نظر علامه آن است که عمل خصوص عقل بازمیبهخصوصیات و عوارض انسان به علم و ادراک،  
کند  هم تحت هدایت علم تحقق پیدا مییافتن اراده، آنگیرد. عمل انسان با جهت آدمي نیز در ذیل علم و ادراک قرار می

 ).۳۱: ۱۳۹۲مصلح، ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ، (
کند. البته نظر کند، با وهم عمل میشود و احتیاجات خود را رفع میزندگی روزمره که تمشیت امور می. آدمی، در مرتبه  ٢

اندیشد، بلکه  نیاز نیست. ولی انسان برای تداوم زندگی روزمره لزوماً عقلی نمی علامه طباطبایی قوه خیال و وهم از عقل بی
متعلق به این قوه است. در این دریافت باید توجه کرد که «نباید  قوه وهمیه اصل است. به همین جهت، قلمرو «اعتباریات  

کند. بلکه بیشتر مفید  تر از عقل که حقیقت اشیاء را ادراک نمیای است پایینوهم را به معنی مذموم آن تلقی کرد. وهم قوه
 ).۱۶۳: ۱۳۶۳دهند (داوری اردکانی، و مضر و مطلوب و نامطلوب را با آن تمییز می
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  الأخص ن معانی از مشهورات بالمعنی  یگران به دستورهای وی گردن نهند. ای ند و دکتصرف  

 بر آن توافق  کی هستند  میعنی مفاهیباشند.  می 
ً
ن تطابق آرا  یتی ورای ایاند و واقعرده که عقلا

م. بنابراین از  یدهب اثر خارجی می یه ما به آنها ترتک. بل)۱۵۳  و ۱۵۲: ۱۳۸۷همو، شیروانی، (ندارند 

قاتی، اعتباری و قراردادی است  ی منظر اعتبارِ عقلا، علوم اعتباری علومی هستند عملی و تصد

اری خود را در  یمان وضع نموده و اعمال اختارهای زندگی اجتماعی که ما خود، آن را برای  ک

 . )۵۳/ ۸: ۱۳۷۱همو، (م ینکز مستند به آن می ی، اراده خود را نکنیممی ل یظرف اجتماع به آن تعل

 1اعتباری بودن امر و نهی در نزد علامه طباطبایی
ش از اجتماع  یات پی شوند؛ اعتبارات به دو قسم تقسیم می ی اعتبار   1مه طباطبایی علا  نظر   از

 ١ات بعد از اجتماع.ی و اعتبار 

ه  ک است و افعالی  قائم  ه متعلق قسم اول هستند، به هر شخصی  کالبته معلوم است افعالی  

را با فعل اجتماعی    ک د فعل مشتریباشند، به نوع مجتمع قائمند. البته نبامتعلق قسم دوم می 

م  ی ه خود فعل به شخص فرد قائم است؛ چون تغذی و افعالی دارکم  ی رد. ما افعالی دارکاشتباه  

 . )۱۹۸ـ۱۹۷/  ۲: ۱۳۶۴همو، ( لم که خود فعل به اجتماع قائم است؛ مانند ازدواج و ت ک

ر  افی دکیکی از اعتباریات بعد از اجتماع، اعتبار ریاست و مرئوسیت است. اگر تأمل  

جامعه  دروش  افراد  جامعه  افراد  از  برخی  همیشه  گیرد،  صورت  انسانی  را  ی های  جامعه  گر 

  به است  ی . اعتبار ر)۲۲۵/   ۲همان:  ( نمودند  ل می یرده و اراده خود را به آنها تحمکاستخدام می 

ی و تبعات  نه  و  امرسازمان اعتبار    ترمهم ادی دارد و از همه  یدار ز دنباله خود، اعتبارات دامنه 

 .)۲۲۶/  ۲همان: ( و لواحق آنها است 

از نظر علامه، حقیقت امر و نهی به این صورت است که امر و نهی و جزاء و مزد امر و  

گری است  ی گری، درواقع بستگی دادن خواست و ربط دادن اراده به فعل دی اری از دکخواستن  

ات عضلانی خود) تعلق  ک عنی حری (د جز به فعل خود یحسب واقع اراده هر فرد مر و چون به 

 
رسالةالمنامات و  شود. تنها در فصل دوم  مه به «قبل الاجتماع» و «بعد الاجتماع» تقسیم میلاارات در غالب آثار ع. اعتب١

تقسیم    النبوات قسم  سه  الاجتماع  به  قبل  است؛  منزلی  (شده  اجتماع  مدنی  (فردی)،  اجتماع  و   خانواده) 
 ).۳۸۵ب:  / تاطباطبایی، بی(
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شود، ناچار  گر متعلق نمی ی جای دز جز به اراده خودش به یگری نی ن فعل دیرد و همچنیگنمی 

رو  گری نخواهد داشت. ازاین ی د به فعل غیر، جز دعوی و اعتبار صورت دیمرتعلق دادن اراده  

ه به معنای توسعه دادن وجود  ک است دارد  ی م به اعتبار رین اعتبارِ تعلق اراده، ارتباط مستقیهم

د گفت: در مورد امر، شخص آمر مأمور  یگران را جزء وجود نمودن است. در نتیجه بای خود و د

ان فعل  یان مأمور و م یدهد. پس نسبت م منزله عضو فعال خود قرار می را جزء وجود خود و به 

باشد؛ چنان ینسبت وجوب با م یان عضو فعال مریه نسبت م کد  فعل مربوط، نسبت  ان  ید و 

 نی است. یوک وجوب ضرورت ت

ان فعل متعلق  یه نسبت م کان مأمور، نسبت وجوب است؛ چنان یان اطاعت و م ینسبت م 

موجب    بار به نین اطاعت و وجوب را برای نخستین است و چون انسان همیامر و مأمور هم

وجود امر   جاهمان ند،  یه وجوب اطاعت را ببک است و امر گرفته، در هر جا ی فطرت در مورد ر

اثبات خواهد نمود؛ چنان یمی نکرا معتقد خواهد بود. در نتیجه آمر و حا ردن  که عملی  کز 

ا دشمنانه اطاعت  یا دوستانه  یزی و احساسی را مانند اقتضائات احساس شهوی  یاقتضائات غر

شده    ع آسمانی ثبت ی ه در شراک ن انجام دادن قضایایی  یو همچن  میدانی م زه  یم و امر غرکح 

قانون مدنی را اطاعت امر و    ک یاست و امتثال امر شرع و مطابقت دادن عمل با مندرجات  

ند  که فطرت به لزوم آنها قضاوت می کسلسله اموری   ک ین  یم و همچنی شمارم قانون می کح 

ه  ی ام و اوامر عقلکباشد، اح امل فردی است در آنها می کو صلاح جامعه که توأم با اصلاح و ت

م و در مورد آنها  یدانی ا اطاعت از امر وجدان م یه  یانجام دادن آنها را اطاعت اوامر عقلده و  ینام 

 . ) ۲۲۸ـ  ۲۲۶ /  ۲همان: ( می وهش معتقدک ش و نیمجازاتی از ستا

ه اعتبار اولی  کنیه در اعتبار امر گفته شد؛ جز اکسخن در اعتبار نهی، مانند سخنی است 

ه با قصد و اراده  ک اری را  که انسان  ک نیفعل بوده باشد. برای ا  ک ترد اعتبارِ تعلقِ اراده به  ینهی نبا

 اراده کخود نمی 
ً
  ، گاه به عدمرا اراده هیچ ی شود؛ زو عدم فعل متعلق نمی  ک اش به ترند، حقیقتا

ن تعلق  بل یقابل  فعل است. ولی چون  کست.  به  اراده  تعلق  اعتبارِ عدمِ  نهی،  اعتبار   
ً
ه حقیقتا

جا معطوف  رده، نظر مردم به همینکگری را اراده  ی عدم اراده فعل، فعل دوسته در جای  یانسان پ

 است. کرده ه انسان عدم الفعل را اراده  کنند  کشده و تصور می 
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ه در امر لازم بوده  ک ر اعتبارات فرعی  یز نظیبه هر حال پس از تحقق اعتبار نهی، در نهی ن

ان شخص منهی و فعل منهی  یخودش م حسب مناسبت و اقتضاء معنای  شود به و ساخته می 

ه در امر نسبتی  کشود. چنان ده می یه حرمت نام ک   ک وجوب تر  مانندد؛  ی آش می یعنه نسبتی پ

ن ی ن از ثواب و عقاب و ستایشد و همچنده می یه وجوب نام کبود   وهش با خواص و  کش و 

 . )۲۳۰ و ۲۲۹/  ۲همان: ( شود دا می یه در امر گفته شد پکاتی یفیک

ک نهی دانستیم  و  امر  اعتبار  دیگری)  (  ه  فعل  ترک  یا  فعل  به  شخص  اراده  تعلق  اعتبار 

آورند؛  برده، مفاهیم اعتباری دیگری سر برمی است. از اعتبارات نام   است ی ر اعتبار    رشاخه ی ز

 دیگران باید از خواسته او پیروی کنند)، مأمور  ( مانند آمر  
ً
 باید  ( کسی که اعتبارا

ً
کسی که اعتبارا

کسی که عملش از خواسته دیگری تبعیت  (   بردار فرمان تابع خواسته دیگری باشد)، مطیع یا  

 کرده یا کسی که خواسته دیگری 
ً
کسی که خواسته دیگری  ( کند)، عاصی در وی اثر می   اعتبارا

 که  رده است، درحالی در او اثر نک
ً
قرار بود اثر کند). به همین منوال است مفاهیم ناهی،    اعتبارا

از مفاهیم از واقعیتی نفس    ک یچ یهمنهی، امر، نهی، طاغی، مجرم، اطاعت، طغیان و جرم.  

به اعتبارات پنداری است که کسی مصداق آمر یا مأمور    اتکاکنند و تنها با  الأمری حکایت نمی 

یا ع یا طغیان شمرده  یا مطیع  نهی  یا  امر  یا  یا جرم  یا مجرم و عملی مصداق اطاعت  اصی 

شود. برای تحکیم و تضمین اجرای اوامر و نواهی، اعتبار پاداش و مجازات و ستایش و  می 

 .)۱۳۶ : ۱۳۹۰هاشمی، ( آیدنکوهش با اقسام متنوعی که دارند پیش می 

ی اعتباری هستند؛ بین حاکم  هانسبت   افعل و لا تفعل   غه یص طور خلاصه، از نظر علامه  به 

 شده اخذ که از نسبت حقیقیه بین حاکم و فعل نفسش یا ترک آن و بین فعل مکلف و ترک آن  

است. همچنین اراده حقیقی چه کیفیت نفسانی باشد یا نسبت نفسانی، امری وجودی است  

 . )۱۳۷/   ۱  الف:  /  تاطباطبایی، بی (ذاتی ندارد   ،و تعلق به عدم ندارد؛ چون عدم

 مسأله طلب و اراده در نزد اصولیون
اخــتلاف در معنــای طلــب و اراده و اتحــاد آن دو، اخــتلاف در معنــای مــتکلم  سرچشــمه

اخــتلاف در معنــای مــتکلم بــودن، اخــتلاف در مطلــق صــفات  بــودن اســت و سرچشــمه

 ــق«است که آیا صــفات حضــرت حــق، زائــد بــر ذات اســت و قیــامش بــا ذات   ام حلــولی ی
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یــر از علــم ماســت و یعنــی ذات مــا غ  .مانند علــم مــا کــه زائــد بــر ذات مــا اســت ،  »است 

ام حلولی قــائم اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه علــم مــا حــادث و زائــد بــر یعلم با ذات ما به ق

یــا آنکــه صــفات  ،ذات ماســت، ولــی علــم خــدای تعــالی قــدیم و زائــد بــر ذات او اســت 

 .)۱۱: ۱۳۹۱خمینی، ( عین ذات اوست نه زائد بر ذاتش ی تعالحق

.  ست که تکلم با او قائم است نه کلامرونیازاد،  گوینمی خدای تعالی را که متکلم    درواقع 

گونه که صدق متکلم بر ما نیز چنین همان   ؛قیام حلولی   نه  ام صدوری است یقیام تکلم با او ق

  ی آلت  لهیوسبا این تفاوت که ما کلام را به   .صدوری است نه حلولی   مایاست و قیام کلام با ما ق

  . ی تعالی در ایجاد کلام نیازی به وجود آلت ندارد کنیم، ولی خداایجاد می ـ که زبان است  ـ 

 کند.بلکه کلام را بدون واسطه ایجاد می 

بر  اشاعره  میان،  این  که کلام حقدر  نیست   ی تعالآنند  بلکه    .از جنس صداها و حروف 

است  به ذات حق  قائم  ازل  از  که  معنایی  از  است  نفسی»    . عبارت  را «کلام  آن سخن حق 

و طلب از همین    ابدیی لام لفظی است که از حروف ترکیب م کخوانند و کلام نفسی مدلول  

 .)۱۶همان:  ( سنخ است که قائم به ذات است و با اراده تفاوت دارد 

م کلام الهی، آ
َ

نان را واداشت تا به قدم امر و نهی الهی معتقد شوند و  اعتقاد اشاعره به قِد

ازآنجاکه امر و طلب در معنا واحدند، طلب صادر از خداوند را قدیم دانستند. لکن از سوی  

دیگر، اراده خدا را حادث دانستند؛ چون اراده او از مراد او قابل تفکیک نیست و ازآنجاکه  

ی و هر امر حادثی، زمان خاص خود را دارد،  تعالی بارو متعلق اراده    اندی زمانحوادث عالم  

ی جز اعتقاد به  اچاره ناگزیر باید اراده الهی متعلق به آن امر حادث نیز حادث باشد. بنابراین  

مغایرت طلب و اراده نداشتند و امر را حاکی از طلب نفسانی دانسته و آن را مصداق کلام  

 . )۱۵و۱۴: ۱۳۹۶اراکی، (قدیم الهی شمردند 

. اندشده برای حل این مسأله بین طلب حقیقی و انشایی تفاوت قائل  1خوند خراسانی آ

 توضیح اینکه طلب وجوبی بر چهار قسم است: 

 ــعنــی طلبــی یطلــب مفهــومی:  .۱ ی مــی ک باشــد کــه ه دارای مفهــوم و معنــای خاصــّ

 ــعبارت اســت از «درخواســت    ــلمــات کر یردن»؛ ماننــد ســاک  ــه هرک دارای مفهــوم  کی

 باشند.می و معنای خاصّی 
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 ــعنــی طلبــی  ی:  طلب ذهنی  .۲ ه در ذهــن وجــود دارد و شــخص آن را ابتــدا در ذهــن ک

 ــلمــات  کر  ینــد؛ ماننــد ســاکمی   ک خود تصوّر و در در ذهــن هــر   آنهــام  یه ابتــدا مفــاهک

 شخصی حضور دارد.
ند؛ چه با اشاره و فعل ـ  کجاد می یه شخص آن را انشاء و اک عنی طلبی  ی طلب انشائی:   .۳

  صورت به ه «انشاء لفظی» نام دارد. البته گاهی ک ه «انشاء فعلی» نام دارد ـ و چه با لفظ  ک

 تبی است.ک  صورت به شفاهی و گاهی 
ه داخل در نفس انسان و قائم به آن  کعنی طلبی  ینی یا خارجی):  یع(قی  یطلب حق .۴

ز اراده همان  یرا طلب حقی است؛  و  انسان ک «شوق» است  قی همان «اراده»  نفس  در  ه 

ا  ی(پس «اراده»    جبن، شجاعت، علم، حلم و...).(ه  یر صفات نفسانیباشد؛ مانند سامی 

ه انسان  کات و حالات روحانی و نفسانی است یفیکی از ک یز یقی و خارجی) نیطلب حق

 .) ۳۶۶  - ۳۶۵/  ۱:  ۱۳۸۲صالحی مازندرانی، ( شاندکطرف مطلوب می را به 

طلب    1خراسانی آخوند   است،  شده  استعمال  امر  معنای  در  که  طلبی  است  معتقد 

شود ـ نیست. بلکه طلب انشائی  حقیقی ـ یعنی طلبی که به حمل شایع صناعی استعمال می 

هنگام اطلاق به طلب انشائی انصراف دارد. لفظ    است... یا حداقل باید پذیرفت که لفظ امر، 

اراده عکس طلب است.    واژه دارد. ولی  انصراف  ئی  طلب نیز در زمان اطلاق، به طلب انشا

 . )۶۵: ق۱۴۰۹آخوند خراسانی، (یعنی هنگام اطلاق و بدون قرینه، به اراده حقیقی انصراف دارد 
اختلاف میان طلب و اراده در انصراف در زمان اطلاق باعث شده که برخی از امامیه به  

  1از نظر آخوند خراسانی   کهی درحالاشاعره، یعنی تغایر طلب و اراده متمایل شوند.    دهیعق

و برای دلیل اتحاد طلب    )۶۶همان:  (دانند  یعنی امامیه) طلب و اراده را متحد می (همه اهل حق  

 یحقو اراده معتقدند که مراجعه به حکم وجدان، وقتی که شیئی را طلب کنند و به آن  
ً
امر    قتا

 .)۶۵همان: (فی است  کنند کا
خمین امام  خراسانی   ;ی البته  آخوند  حرف  این  می   1به  وارد  معنای   ماکند: «خدشه 

قانع   صحیح نم  یاکنندهو  انشایی  اراده  ندارد  میفهمی برای  معنا   
ً
اصلا بلکه  برای  که  .  ما 

 و    موجود در خارج، وجود انشایی قائل شویم  یهات یو واقع  هاقت یحق
ً
  بگوییم: دو گونه  مثلا

و دیگری آسمان و زمین انشایی!    خارجی یکی آسمان و زمین حقیقی و    ؛آسمان و زمین هست 
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یک سلسله امور    ، که دارند  یی هایازمندیبلی، چیزی که هست اینکه عقلای بشر در مورد ن

  ؛ کنند تا از این رهگذر نیازهای خود را برآورنداعتباری از قبیل ملکیت و زوجیت جعل می 

نه آنکه برای موجودات حقیقی و واقعی    .این امور واقعیتی جز همان اعتبار داشته باشند  آنکهی ب

راده بر دو گونه  م طلب و اییتا ما بگو  ،مانند طلب و اراده   ؛ی جعل کرده باشندئنیز وجود انشا

 . )۴۷ـ۴۶: ۱۳۹۱موسوی خمینی، (» است: حقیقی و انشایی 

ی درس  ــرا تا ح  و اراده ن طلب یرت بیا ــت مغ ــلام مرحوم بروجردی توانس ک
ّ

 ند. از کت   ــد

ت. ولی طلب   ان، اراده مربوط به نفس اسـ ت و ارتباطی   کیی بعث و تحربه معنانظر ایشـ  اسـ

ــ بهــ چه ق  کیبه نفس ندارد. بعث و تحر ارهای مولا کاری از  کعنوان  ولی باشد و چه عملی 

 ام مهمی   ــطه ابه ــان، نق ــش یلام ا ــکدارد. ولی در   ــولا ن ــی به نفس م  ــشود و ارتباطشناخته می 

ده ین طلب و اراده بود، عقیرت بیه قائل به مغاکنیرا مرحوم بروجردی ضــمن ای وجود دارد؛ ز

ــت ب ب و اراده فرق دیداشـ ــت  یوجود دارد و آن از  یگری نی ن طلـ ه اراده  ک ـن اسـ ــاء بـ  ه انشـ

ق نمی 
ّ
ق می یگتعل

ّ
ق انشــاء به اراده  یشــان در بیشــود. ارد، ولی به طلب متعل

ّ
ت عدم تعل

ّ
ان عل

ت» ا
ّ
 ت  ــس اس ــائم به نف ــت ق ــیواقع  ک ــیت و  ــقیحق  کیه «اراده»  کت   ــن اسیفرمودند: «عل

 .)۱۴۸/  ۳: ۱۳۸۱فاضل موحدی لنکرانی، (

 1تغایر طلب و اراده در نظر علامه طباطباییاتحاد یا 
 به اتحاد طلب و اراده    1که گفته شد، آخوند خراسانی   طورهمان 

ً
 و إنشاءً و خارجا

ً
مفهوما

  الاصول ةکفایای بر کتاب  ـ که حاشیه  ةالکفای  ةحاشیدر کتاب    1معتقد است. ولی علامه طباطبایی 

ه را در سه ساحت مفهومی، انشائی و  است ـ بحث اتحاد طلب و اراد  1آخوند خراسانی 

. به صورتی که اتحاد مفهومیِ طلب و اراده را بحثی لغوی، اتحاد  انددانسته خارجی متفاوت  

 دانند. در خارج) امری عقلی می (انشائی این دو را بحثی اصولی و اتحاد این دو را  

 مقام اول: ساحت مفهومی 
گویند: ظاهر این است که مفهوم لغوی طلب و اراده مانند هم نیستند. به معنای  علامه ابتدا می 

که طلب در صورتی مترادف    میشوی م متوجه    آنهااینکه مترادف نیستند. بلکه از موارد استعمال  

با اراده است که مراد از آن درخواستی باشد که برای رسیدن به آن احتیاج به مئونه و کمک  
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این  س برای  علامه  نیستند.  یکسان  لغوی  نظر  از  اراده  و  طلب  بنابراین  باشد.  حرکت  و  عی 

می  ذکر  نیز  مثال  چند  لغوی،  می اختلاف   
ً
مثلا الرزق«  :گویدکند؛  یطلب  فلان  و    » خرج 

الرزق«گوید  نمی  می »یرید  حدیث  در  فر«  :گوید.  العلم  علی  یطلب  مسلمک ضة  و    »ل 

العلم«گوید  نمی  برخلا»إرادة  می .  که  اراده  فلان  «  :گویدف  الحجیریخرج   و    »د 

گوید و نمی   »تریدون عرض الحیاة الدنیا«فرماید:  و خداوند می   » یطلب الحج«گوید  نمی 

و... . در اراده نوعی از قرب و نزدیکی به حصول است؛ مانند اینکه چیزی از اراده    »تطلبون «

که موصول یافته است، از اراده جدا نیست. برخلاف مورد طلب که در آن تحقق مطلوب و  

آن  به  رسیدن  و  مطلوب  آن  به  که حصول طالب  تفاوت  این  با  ولی  دارد.  آن وجود  حصول 

به طی کردن عمل و نیاز  شود که استعمال  حرکت دارد و از این مورد مشخص می   مطلوب 

طلب در مورد استعمال اراده از موارد استعمال کنایی و استعاره تخیلیه است. یعنی معنا تنها  

 دی آی درم حقیقت    صورت بهشود و  شود. سپس استعاره ابتذال می در وهم و خیال محقق می 

رسد. خاطر و ذهن همه می   شبه در آن به تشبیهات قریب یا ابتذال تشبیهاتی است که وجه  (

کار  ه ب .). یعنی  برد ی م یعنی خیال وجه شبهه آشکار است که ذهن بدون هیچ تلاشی به آن پی  

. بلکه آنچه در معنای طلب اصل  هااستعاره طلب در اراده، استعاره است به یکی از انواع    بردن 

؛  آن را جستجو کندت بگردد و  است این است که انسان برای حصول آنچه که مفقود شده اس

به مانند طلب گم  مراد  اراده و خواست  از آن طلب در  مفقود شده. پس  و  نحو استعاره  شده 

بنابراین دو لفظ طلب و اراده در لغت،  استعمال می  باشیم.   شود که باید متوجه این مطلب 

متقارب هستند؛   نه  و  مترادف  نزدیک می   مرحلهدر    هرچندنه  به هم  تا حدی که  شون بعد   د 

در ساحت   1. بنابراین از نظر علامه طباطبایی )۷۱/   ۱الف:  /   تاطباطبایی، بی (شوند»  مترادف می 

 ال شوند،  ـگر استعم ـای یکدی ـاد ندارند و اگر در ج ـب و اراده اتحـوی، طل ـومی و لغـمفه

 درواقع استعمال استعاری است.

 مقام دوم: ساحت انشائی
انشاء است. این دو در این ساحت با همدیگر اتحاد دارند. بدین    حسب به «اتحاد طلب و اراده  

با   افعل، چیزی جز معنای انشائی    غهیص معنا که ما در نزد خودمان در هنگام امر به چیزی 

جدی باشد یا برای امتحان   صورت به ،  به؛ چه امر در نزد ما برای اراده وجود مأمور میفهمی نم
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معنا    مأمور این  کردن  انشاء  برای  انشاء  داعی  سبب  اما  او.  استهزاء  یا  او  تعجیز  یعنی  (یا 

) بیگانه از نفس اراده است. ...و زمانی  زد یانگی برم یی که ما را به سمت انشاء این معنا  هازه یانگ

که معنای انشاء شده واحد باشد، اگر اراده باشد طلب نیز هست و اگر یکی از این دو نباشد،  

 دیگری هم نیست. 

مدلول  اینکه:  امر  توضیح  می (علیه  آن دلالت  بر  امر  که  در  یعنی چیزی  ثابتی  امر  کند) 

به  نیست؛خارج، چه  اعتباری  یا  خبر    صورت حقیقی  دو  هر  و «بعت» که  مانند «ضربت» 

می دهندی م  حکایت  یکی  ولی  به .  ضرب  وقوع  از  دیگری  کند  و  خارج  در  حقیقی  صورت 

علیه امر چیزی است که  صورت اعتباری در خارج. بلکه مدلول کند از وقوع بیع به حکایت می 

شود.  ت، موجود می ایجاد آن اس  مرتبهکند و در  عین وجود لفظی که بر آن دلالت می   لهیوسبه 

ی بگویی  توانی م است و اگر هم خواستی    اشی اعتباروجود    له یوسبه پس همان ایجاد معنا  

ی، اعتبار همان اعطای حد شیء  ادهیشنصورت اعتباری. ازآنجاکه زیاد  ایجاد معنا با لفظ به 

یا حکمش به شیء دیگری برای غرض ترتب آثار حقایق بر شیء دیگر است و تحقق اعتبار  

در جای خودش احتیاج به تحقق آثار مترتب بر آن دارد و نفس اعتبار سازگار است با آن آثاری  

 شود. که بر حسب حقیقت بر آن مترتب می 

باید    گاهش یجااز امر حقیقی، برای تطبیق بر محل و    مأخوذ به این معنا که تعریف و حد  

مثال، اثر    طور به شود.  رتب می ی شود که خودش حد امری باشد که این آثار بر آن متاگونه به 

حکم بول و منی بر آن مترتب    میخواهی م کند، وقتی که  عدم ملاقات با رطوبتی که سرایت می 

کنیم باید بر آن اثر حد قذر و نجاست را مترتب کنیم تا حکم، حکم آن شود نه حد چیز دیگری 

 . )۷۳ ـ ۷۲/  ۱همان: (مانند حد قرب و بعد. این مطلب ظاهر و روشن است» 

کنــد کــه کنــد. ابتــدا ذکــر می کــه علامــه از اعتباریــات اســتفاده می   جاست همان اینجا  

ــه ــاد ب ــات را زی ــف از اعتباری ــن تعری ــره بردهای ــاگون از آن به ــار گون ــرده و در آث ــد. کار ب ان

ــه ــد و ب ــار را دادن ح ــف اعتب ــن تعری ــر آن، ای ــلاوه ب ــر ع ــی ب ــیء حقیق ــار ش دنبال آن آث

ایــن آثــار در شــیء اعتبــاری متناســب بــا آثــاری اســت کــه   کــه  یورطبــهداند.  اعتباری می 

 کند.در شیء حقیقی وجود دارد. در ادامه، امر را نیز تعریف می 
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«پس اعتبار امر در اینجا تنها اعتبار کردن امر حقیقی است که مترتب است بر آن. آنچه  

مترتب می  واقعی  امر  مترتب می بر  امر  بر  که  به صورت اجمالی، همان  شود و چیزی  شود 

وجود مأموربه و حصول آن در خارج و معلوم است که حصول فعل وابسته به اراده فاعل آن  

ز مهیا شدن و فراغت پیدا کردن از مقدمات آن فعل. این همان چیزی فعل است؛ البته بعد ا

 .)۷۳/  ۱همان: (است که در امر معتبر است و نه چیز دیگری 

اعتبــاری هســتند  1کــه گفتــه شــد، امــر و نهــی از نظــر علامــه طباطبــایی  طورهمــان 

ــو، ( ــایی )۲۳۰ـ ۲۲۶/  ۲: ۱۳۶۴هم ــه طباطب ــودن  1. علام ــاری ب ــه اعتب ــز ب ــا نی ــر در اینج ام

، اعتبــاری بــودن امــر ایــن اســت کــه حــد امــر واقعــی و آثــاری او. از نظــر  گذارد ی م صحه  

که بــرای آن اســت، بــر امــر اعتبــاری تطبیــق داده شــود. در ادامــه، علــت اینکــه در اعتبــار 

 گوید:طور می امر تنها این مورد معتبر است، این
 
ً
) فعلی از (  «این موضوع به این دلیل است که هر نوعی از انواع، ضرورتا

ً
بداهتا

شود که ملائم و سازگار با ذات اوست؛ چه این فعل بلاواسطه باشد یا او صادر می

می اراده  یا  دارد  خودش  نوع  به  گرایش  و  میل  چیزی،  هر  پس  کند  باواسطه. 

از آن دسته باشد که نسبت به خودش و اعمالش آنچه مناسب خودش    کهیدرصورت

به خودش و اعمالش احساس  کند (درواقع این  است احساس می  نوعی که نسبت 

را  چیزی  نوع  این  هستند).  اراده  و  خواست  دارای  که  حیوان  و  انسان  مثل  دارد؛ 

کند که متناسب و ملائم با نفسش و قوایش و آلاتی که در آن  و اراده می  خواهدیم

دار است ـ کتابت است باشد. پس محال است که از اسب ـ که سم  شدهگذاشتهودیعه  

یا از کبوتر صید کردن قصد شود درحالی نقاشی قصد شود.  ندارد و و  که چنگالی 

همچنین تمنی و آرزوی آن را ندارند و تمایل و گرایشی به آن ندارند؛ کمااینکه محال  

 یطباست انسان  
ً
  ی سازهاشیپ  کهیدرحالشد،  تمایل و گرایشی به نکاح نداشته با  عتا

از جهان  اندمثل مجهز شدهدیتول   ستمینر و ماده آن به س  این علوم متولدشده  . پس 

اند. پس انسان با افعال خودش  شده  گذاشتهخارجی و امور حقیقی در ذوات به ودیعه  

قوایش و آلات و   لهیوس بهکه به خارج از خود انسان احتیاج ندارد (مثل افعالش که  

  کندمیکه اراده    آنچه)، یک نسبت ایجابی را مابین  دهدی مانجام    اشیبدنهای  ابزار

 کند دارد. احساس می اشی بدنو بین قوا و آلات 

(یعنی   است  (انسان)  او  نزد  در  که  اصل  دو  این  انضمام  کرده   آنچه با  اراده  که 

است و   )، از هر شیء یا اثر شیئی که با نفسش سازگاراشی بدنقوا و آلات    اضافهبه 
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راهی   آن  به  میابدییمهمچنین  استفاده  و  ،  از می  مندبهره کند  استفاده  مثل  شود؛ 

جمادات و نباتات که آثارشان و افعالشان به حسب ظاهر مستند به اراده نیست و این 

 . ) ۷۴و   ۷۳/  ۱الف:   /  تاهمو، بی(قانون استخدام و توسیط است» 

. بدین ترتیب  است   داده این اصل و قانون استخدام را توضیح    المیزاندر    1علامه طباطبایی 

رد  کی  یگر بشری خودنمای مشخصه د  ک ی عنی خانواده)  ی (  کوچ ک ل اجتماع  یککه بعد از تش 

ه هر  کنیعنی ایم.  ی دیآن مشخصه را استخدام نام   ]المیزان[تاب  ک ن  یه ما در مباحث گذشته اک

به  و سلطه خود را    برآورد گر حوائج خود را  ی ی دهاانسان ا  یله انسانی و  یوسانسانی بخواهد 

ند تا هر چه  کل  یتحم  هاانسان ه اراده خود را بر آن  کن است  ک ش مم یبرا  گاهآن گسترش دهد،  

است در منزل،  ی رد؛ ر کاست جلوه  ی صورت رصه به ین خصیرفته انند. رفته کب  آنهاخواهد  او می 

 . )۹۲/   ۴: ق۱۳۹۰همو، (است در امت ی له و ر یاست در قبی ل)، ریفام (ره  یاست در عش ی ر

در خصوص اصل استخدام توضیح    لیتفص  به   اصول فلسفه  ششم در   مقالهایشان همچنین در  

 .)۲۰۸و  ۲۰۳ /   ۲: ۱۳۶۴همو، ( دهدی م 

ز برنده، پس از آن با فلزات، پس  یهای تاجات صناعی خود را نخست با سنگ یانسان احت

ند. کرده و می کمی   نیتأم افتن اتم  کس و سپس با ش یبخار، پس از آن با برق و مغناطاز آن با  

انسان همه  نیز  آن  از  خورابرداربهرهگونه  پس  پوشاکی  و  دوائی  و  نش کی  و  گیی  از  و  یمنی  اه 

وسته از همه سود خود را  ین، پیوک عت و تیت طبیانسان با هدا  ...ند.  کدرخت و چوب می 

خواهد که اعتبار  همان اعتبار استخدام است و برای سود خود سود همه را می خواهد که  می 

خواهد که درواقع اعتبار حسن عدالت و  است و برای سود همه عدل اجتماعی را می   اجتماع

 . ) ۲۰۸ /  ۲همان: (قبح ظلم است  

  سپس انسان ـ پس از استخدام ـ با وساطت بین خود و اعمال خود از نمونه خود در مورد 

گاه می  ضرورت باعث شک و تردید  شود و این امر به سایر افراد از نوع اعمال اختیاری خود آ

شود در اعتبار نسبت وجوب و ایجابی که آن را درک کرده است، نه شک بین خود و افعالش  می 

بین خودش و افعالش)  ( که دایر بین اراده و آلات مطیعش است. پس انسان در این توسیط  

و ادواتش و قوای دیگری خارج از   اشاراده آنچه که متعلق  منزلهبه سطه است را ی که وا مأمور



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۶۷ 

 

 56، شماره مسلسل 1402 تیردهم، پانزسال 

  . پس این کار اعتبار تعلق اراده به فعل مأموربه است. پس امر بر دهدی م نفسش است قرار  

؛ یعنی ایجاد اراده و طلب  دلالت دارد   همراه طلب و خواست فرد از مأمور انشاء اراده فعل به 

 . ) ۷۴/  ۱الف: /  تاهمو، بی(صورت اعتباری، نه حقیقی به 
متذکر شده بود که امر درواقع بستگی دادن خواست و ربط    اصول فلسفهعلامه این نکته را در  

د جز به فعل خود،  یحسب واقع، اراده هر فرد مرگری. حال چون به ی دادن اراده است به فعل د

ز جز به اراده خودش  یگری نی ن فعل دیرد و همچنیگات عضلانی خود تعلق نمی ک عنی حری

به فعل غیر، جز دعوی و اعتبار  یمراده  شود، ناچار تعلق دادن ارگر متعلق نمی ی جای دبه  د 

 . )۲۲۷ /  ۲: ۱۳۶۴همو، (گری نخواهد داشت ی صورت د
 تعلق  بله، عقلا اموری را محبوب و مبغوض می 

ً
 یا عدما

ً
که   رد یگی م دانند که به امر وجودا

شود. این همان مواردی است که پاداش  باعث تحکیم عقد اعتبار و ساختن اساس و پایه آن می 

  ند سته  ی عقلا کسان،  1. از نظر علامه طباطبایی )۷۴/   ۱الف:  /   تاهمو، بی (شود  و عقاب نامیده می 

نند و  کهستند و از شر و مضرات فرار می   ریدنبال نفع و خ که با طبع خود و با فطرت مشترک به 

اعتبار بناء عقلا  البته    .)۳۵۱ب:    /   تابی   طباطبایی،(کنند  اعتبار می  ی خود در زندگ  یازهایبراساس ن

 .)۱۴/   ۱همان:  (است    نکرده  ردع  را  آن   و  کندمی   همین طریق رفتار  بر  با این فرض است که شارع

 مقام سوم: ساحت خارجی 
ــب و  ــه طلـ ــر علامـ ــارج، از نظـ ــب خـ ــه حسـ ــب و اراده بـ ــاد طلـ ــوص اتحـ در خصـ

کــه وجــدان بــه ایــن مــورد  گونــههمان اراده در خــارج بــا یکــدیگر اتحــاد دارنــد؛ 

 .رد یپذی م . یعنی هر وجدانی آن را )۷۵/  ۱همان: (کند استدلال می 

ــانی  ــد خراسـ ــه  1آخونـ ــر سـ ــب و اراده در هـ ــاد طلـ ــرای اتحـ ــه بـ ــی را کـ دلیلـ

ــان  ــاحت بیـ ــرده سـ ــت  کـ ــت اسـ ــدان اسـ ــانی، (، وجـ ــد خراسـ ــی )۶۵: ق۱۴۰۹آخونـ . ولـ

تنهـــا در ایـــن ســـاحت، وجـــدان را دلیـــل بـــر اتحـــاد طلـــب و  1علامـــه طباطبـــایی 

دانـــد. ایشـــان بـــا تفکیکـــی کـــه در ایـــن حـــوزه ذکـــر کـــرد، در ســـاحت اول اراده می 

عقلـــی و اعتباریـــات» را  لغـــوی» را بیـــان کـــرد و در ســـاحت دوم «ادلـــه «ادلـــه

 .است  دانستهرد و در ساحت سوم «وجدان» را دلیل بر اتحاد مطرح ک
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 جمع بندی 
که   1در موضـوع اتحاد طلب و اراده، برخلاف نظر آخوند خراسـانی   1علامه طباطبایی 

اء و خارج داشتند، نظر متفاوتی ــ ـمعتقد به اتحاد طلب و اراده در هر سه ساحت مفهوم، انش 

ــته و   ــاحت مفهوم، طلب و اراده را یکی ندانس ــان در س را از نظر لغت    آنهارا ارائه دادند. ایش

ال ذکر کردند. از نظر علامه در لغت طلب،   ــند مث ــورد نیز چ  ــن م  ــو در ای  انددانستهاوت  ــمتف

وجود دارد که این در اراده    ل و حرکت برای رسیدن به مطلوب  ــردن عم ــی ک ــی نیاز به ط ــنوع 

نیسـت. بنابراین اسـتعمال هر یک در موضـع دیگری درواقع اسـتعاری اسـت. در خصـوص  

انی طلب و اراده   اء، علامه معتقد به یکسـ احت انشـ ت سـ  نجایا. چه اینکه طلب و اراده در  اسـ

اعتباری  صـورت  علیه امر ایجاد معنا با لفظ به جزء اعتباریات هسـتند. از نظر ایشـان، مدلول 

 ــاســت و تعریف اعتبار عبارت اســت از دادن حد شــیء یا حکم شــیئی به   دیگر، برای    ءی ش

پس امر در اینجا تنها اعتبار کردن امر حقیقی و   دیگر؛  ایق بر شیءـ ـار حقـ ـب آثـ ـرض ترتـ ـغ

علامـه در   ــت.  آن اسـ آثـار  دو اعتبـار   نجـایامترتـب کردن  از  این مطلـب  برای توضــیح 

، امر در دیدگاه علامه ت یدرنها.  اسـت   ام و ریاسـت نیز اسـتفاده کردهمابعدالاجتماع اسـتخد

یعنی   ؛همراه طلب و خواسـت فرد از مأمورعبارت اسـت از انشـاء اراده فعل به  1طباطبایی 

ومایجاد اراده و طلب به احت سـ ورت اعتباری. در مورد سـ احت خارج،صـ از منظر   ، یعنی سـ

ــتند و علت این مورد را نیز وجدان ذکر می ، طلب و اراده متحد 1علامه طباطبایی  . کندهس

ــودن   تباری ــوص اع ــلامه در خص ــدگاه ع ــبررسی دی تر،  در یک ساحت بزرگ  ر و نهی و  ــام   ب

ی زیادی را بر علم اصول فقه بگشاید و هاچهی در دـ ـتوانی ـ ـم ول  ـ ـلم اص ـ ـدهای آن در عـ ـپیام 

ــکلات و   ــلمش ــی کتاب  ی لاینحل زیادی را حل بنماید. بنابرهامعض ــیۀالکفایهاین بررس   حاش

تأثیر نظریه اعتباریات را بر این علم   تواندی م علامه و مقایسـه آن با دیدگاه دیگر اصـولیین هم  

 محکی برای خود نظریه اعتباریات گردد. تواندی م آشکار کند و هم 
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 منابع
 ). طلب و اراده. قم: مجمع الفکر الاسلامی.۱۳۹۶اراکی، محسن ( -
 . طبع آل البیت : قم. فایة الأصولک  .ق(  ۱۴۰۹( نی حسبن اظم ک دخراسانی، محم -
نگره فرهنگی به مناسبت سالگرد کدومین ( ات اعتباریک ). ملاحظاتی در باب ادرا ۱۳۶۳(داوری اردکانی، رضا  -

)). تهران:  ۱۷۶-۱۳۱ص(1ییادنامه علامه طباطباین  ی ، دوم1یین طباطبای رحلت مرحوم علامه محمدحس
 .یوابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عال یمت و فلسفه اسلام ک ح یانجمن اسلام

 .: صالحان قم). ۱ج( فایة الأصولکشرح   )۱۳۸۲(ل  ی صالحی مازندارنی، اسماع -
 . صدرا : انتشارات تهران). ۲ج(سم ی اصول فلسفه و روش رئال).  ۱۳۶۴( نی محمدحسسید ی، یطباطبا -
 . انی لی اسماع: قم). ۸ج.(القرآنر ی زان فی تفسی الم).  ۱۳۷۱( نی محمدحسسید طباطبایی،  -
،  تابکسسه بوستان  ؤ م:  قمروانی.  یعلی ش  ترجمه و شرح  .مةک ة الحینها).  ۱۳۸۷(  نی محمدحسسید  طباطبایی،   -

 . ه قمی حوزه علم  یغات اسلامی ز چاپ و نشر دفتر تبلک مر
ــایی،  - ــید طباطبــ ــســ ــالم). ق۱۳۹۰( نی محمدحســ ــیــ ــ یزان فــ ــرآنی تفســ ــاپ دوم.۴ج( ر القــ  ). چــ

 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  : روت ی ب
ــایی،  - ــید طباطبـ ــسـ ــا(بی نی محمدحسـ ــف). / تـ ــیة الالـ ــة ک حاشـ ــارات بن ).۱ج(فایـ ــم: انتشـ ــقـ اد یـ

 .1ییعلامه طباطبا ی رک و ف یعلم
 . ات ی باق: انتشارات  قم. 1مجموعة رسائل العلامة الطباطبائی ب). /  تا(بی  نی محمدحسسید طباطبایی،  -
النشـــر الاســـلامي ۀسسؤ مـــة. قـــم: مک ة الحیـــ). نهاپ / تـــای(ب نی محمدحســـســـید طباطبـــایی،  -

 .ن بقمی التابعه لجماعه المدرس 
 : مرکز فقهی ائمه اطهار. قم. عهی اصول فقه ش ).۱۳۸۱( رانی، محمدک فاضل موحدی لن -
له طلب  أدر مس  ۱یو آخوند خراسان  ی; نی های امام خمدیدگاه  یقی تطب   یبررس ).  ۱۳۹۳سادات (  فاطمه  ،ی مرتضو  -

 ی.  و معارف اسلام اتی دانشکده اله. تهران: دانشگاه تهران، و اراده
 و فلسفه فرهنگ. تهران: روزگار نو.1). ادراکات اعتباری علامه طباطبایی۱۳۹۲(  اصغریعلمصلح،  -
). طلـــب و اراده. بـــه تحقیــــق ســـید احمـــد فهــــری. ۱۳۹۱اللــــه (موســـوی خمینـــی، ســـید روح -

 تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
آن در علــم  تــأثیرو  1). ادراکــات اعتبــاری از دیــدگاه علامــه طباطبــایی۱۳۹۰( ادرضــی حمهاشــمی،  -

 اصول فقه. تهران: طراوت.
مرتضو   و  رضای عل  ،یهدائ - سادات  (فاطمه  خراسان  یهادگاه ید   یقی تطب   یبررس «  ). ۱۴۰۰ی  امام    1یآخوند  و 

 . ۱۷۶-۱۵۷، ص۹۰ش  ،۱۴۰۰بهار  ،نی نامه مت پژوهش».  له طلب و ارادهأدر مس ;ینی خم
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